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زنـــــــــــانزنـــــــــــان
 مجید دهقان، دکترای فلسفه دین و عضو هیأت علمی 

پژوهشکده زن و خانواده در گفت‌و‌گو با »ایران جمعه« گفت

حیـــا در جامعـــه ایرانی همواره از ارزش‌های فرهنگی محســـوب شـــده و اگرچه 
کاربـــرد عام دارد ولی از گذشـــته بخش مهمی از زنانگـــی آرمانی جامعه ایرانی 
را تشـــکیل داده اســـت. علاوه بر فرهنگ، در گفتمان دینی رســـمی نیز بر حیا 
تأکیـــد می‌شـــود. در این گفتمان حیـــا اگرچه به زنان اختصـــاص ندارد ولی بار 
آن برای زنان بیشـــتر بوده و از ســـویی پیوند وثیقی با حجاب و برخی رفتارهای 
زن دارد. چنیـــن رویکـــردی موجـــب شـــده اســـت تا بـــا کمترشـــدن تمایل زنان 
به الگوهای مطلوب رســـمی حجاب و تغییر ســـبک پوشـــش و آرایش ایشـــان 
در ســـال‌های اخیـــر، ایـــن ذهنیت ایجاد شـــود که حیـــا از جامعـــه ایرانی رخت 
بســـته اســـت اما شـــواهد متعددی گویای آن اســـت که بســـیاری از نمودهای 
حیـــا همچنـــان پررنـــگ اســـت. لفـــظ حیـــا همچنـــان در میـــان زنان اســـتفاده 
شـــده و کنش‌هـــای خـــود را   نســـبت با این صفـــت اجتماعی تعریـــف و تحدید 
می‌کننـــد. ایـــن موارد چنین می‌رســـاند کـــه در جامعه امروز، حیـــا صفتی مهم 
و زنـــده اســـت اما دیگر همچون گذشـــته یکدســـت نیســـت و همه زنـــان نگاه 
و رویکـــرد یکســـانی نســـبت به حیا و باحیابـــودن ندارند. امروز شـــاید بتوان از 

تغییـــر معنای حیـــا صحبت کرد.
در پژوهشـــی کـــه ســـال 1400 انجـــام دادم، بـــه دنبـــال کشـــف معنـــای حیا در 
نـــزد زنـــان ایرانـــی و درک و تصور ایشـــان از ایـــن مقوله بودم و بـــا اتخاذ رویکرد 
پدیدارشـــناختی مصاحبه‌هایـــی عمیـــق بـــا 20 نفـــر از زنـــان 18 تـــا 35 ســـال با 
پوشـــش‌های متفـــاوت داشـــتم. نتایج این پژوهـــش جالب توجه بـــود. اگرچه 
ممکن اســـت به نظر برســـد که مفهوم »حیا« کاربردی کمرنگ‌تر و ضعیف‌تر 
از گذشـــته در نـــزد زنـــان ایرانـــی دارد امـــا صحبت‌هـــای زنان گویـــای آن بود که 
حیا مفهومی زنده و فعال برای ایشـــان اســـت و زنان برای ارائه تعریف از حیا، 
تعییـــن کنش‌های خود در نســـبت با این مفهـــوم و انتقال این معنا به فرزندان 

و نســـل بعـــدی، تلاش می‌کننـــد و البته نگاه‌هـــای متفاوتی بـــه آن دارند.
یـــک دســـته، حیـــا را امـــری اخلاقـــی و پیشـــادینی می‌دانند کـــه آثار خـــود را در 
تمـــام ســـاحات زندگـــی کنشـــگر حتـــی در خلـــوت و تنهایی او نشـــان می‌دهد. 

حیـــا در نـــگاه ایشـــان جوهری ثابـــت از جنس »حرمـــت« دارد.
دســـته دوم حیا را عامل بازدارنده از ابژگی و خودابژگی زن می‌دانند و آن را به 
مثابـــه مقاومتی زنانـــه در برابر نظم نمادین مردانه تلقـــی می‌کنند. نظمی که 
زن را یـــا بـــه طـــور مســـتقیم در زیر نـــگاه خیره مردانـــه قـــرار داده و او را ابژه مرد 
می‌ســـازد یـــا حتـــی در فراینـــدی انعکاســـی این نگاه خیـــره را بـــه زن نیز منتقل 
کـــرده و زن در تنظیـــم کنش‌های خود ســـعی در خودابژه‌ســـازی برای این نظم 
دارد امـــا حیـــا در ایـــن میان عاملی اســـت که هـــم می‌توانـــد زن را از نگاه خیره 

مـــرد دور نـــگاه دارد و هم مانع خودابژگی زن شـــود.
اما دســـته ســـوم حیا را نوعی حالت روانی درونی می‌دانند که موجب می‌شود 
فـــرد در زمـــان انجام عملـــی که از نگاه دیـــن و همچنین گفتمان رســـمی دینی 
قبیـــح تلقـــی می‌شـــود، خـــود را در حضـــور ناظری برتـــر )خداوند( حـــس کند و 

دچـــار تـــرس از آبرو و تأثر بوده و دســـت بـــه خودمهارگری بزند.
یـــک نکتـــه در این پژوهش ایـــن بود که معنای حیا در نزد زنان ایرانی، از ویژگی 
بینامتنیت برخوردار بوده و با ارجاع به گفتمان رســـمی دینی و آموزه »ارتباط 
میـــان حجـــاب و حیا« در این گفتمان شـــکل گرفته و مصاحبه‌شـــوندگانی که 
در دو دســـته اول قرار داشـــتند، خود را به عنوان »دیگری طردشـــده، شـــنیده‌ 
نشـــده، نادیده‌انگاشـــته‌ شـــده« گفتمـــان رســـمی تلقـــی می‌کردنـــد. ایـــن در 
حالـــی اســـت کـــه تعاریف زنـــان از حیـــا یعنی حیا »بـــه مثابه امری پیشـــادینی 
و اخلاقـــی«، »عامـــل بازدارنـــده از ابژگـــی و خودابژگـــی زن«، »حیـــا به مثابه 
عـــرف« و »حیـــا بـــه مثابه حفـــظ حرمت« و... تعاریفی هســـتند کـــه در ادامه 
تعریـــف رســـمی از حیـــا و البته با دامنه گســـترده‌تر قـــرار دارند و اتفاقـــاً تمرکز 
سیاســـتگذاری‌های رســـمی بر معناهایی که دامنه‌ای فراخ‌تر داشـــته و بخش 
کثیـــری از جامعـــه زنـــان را دربرمی‌گیـــرد و در چتـــر خود قـــرار می‌دهد، موجب 
می‌شـــود زنان، بیشـــتر نگاه و درک خود را در سیاســـتگذاری‌ها جاری و ســـاری 
احســـاس کننـــد؛ ضمـــن آنکه آن سیاســـتگذاری هم بـــا تمرکز بر پایـــه اجماع 

مردمـــی بـــه اجرا و اثربخشـــی نزدیک‌تر خواهد شـــد.

  چگونگی مواجهه با موضوع حجاب اکنون به یک سؤال جدی تبدیل شده 
است. شما در این خصوص چه نکات و ملاحظاتی را مدنظر دارید؟

 حجـــاب در اصـــل یک مقوله فرهنگی اســـت؛ گرچه در ایران سیاســـی هم شـــده؛ 
البتـــه وجهـــه سیاســـی حجاب مربـــوط به چند دهه اخیر نیســـت بلکـــه به چندین 
دهـــه قبـــل و به اولیـــن مواجهه ایران با تمـــدن جدید برمی‌گـــردد. در حوزه حجاب 
درســـت اســـت کـــه مـــا نیازمنـــد ورود قانونـــی و حتی گاهـــی قضایی هســـتیم ولی 
تفاوت اساســـی آن با ســـایر مسائل این است که حجاب رفتاری است که شخص 
بایـــد در مـــورد آن قانـــع بشـــود. در واقـــع بـــرای ما مطلوب نیســـت که ایـــن قانون 
را هـــم مثـــل کمربنـــد ایمنی صرفـــاً از روی الـــزام اجرا کننـــد بلکه شـــرایط مطلوب 
وقتـــی اســـت که به ایـــن باور رســـیده‌اند و این رفتار در آنها نهادینه شـــده اســـت.
مانند زمانی که در گذشـــته جامعه ایران به طور ســـنتی حجاب را به مثابه رفتاری 
کـــه در آنهـــا نهادینه شـــده بود انجـــام می‌دادند. مـــا باید این نقطـــه مطلوب را در 
برنامه‌های خود در نظر داشـــته باشـــیم؛ بنابراین طبق این نقطه مطلوب، بخش 
عمده‌ای از سیاســـت‌های ما در حوزه حجاب باید در حوزه فرهنگســـازی و اقناعی 
باشـــد و در قانونگـــذاری هم نباید تزاحمی بیـــن ورود قانونی و ورود فرهنگی ایجاد 
شـــود؛ چـــون قانـــون از ســـویی بـــه اتوریته و از ســـوی دیگـــر به اخـــاق قانون‌گرایی 
شـــهروندان برمی‌گـــردد و می‌توانـــد بـــا ضمانت‌هـــای اجرایی و ابزارهـــای مختلف 
وارد شـــود امـــا بحـــث اصلـــی در امـــر فرهنگی بـــر ســـر انتخـــاب آن کالای فرهنگی 

اســـت و با باور و اقناع ســـروکار دارد.
یک مشـــکل اساســـی در حوزه سیاســـت‌های فرهنگی به وضع متفاوت جمهوری 
اســـامی برمی‌گـــردد؛ مـــا در جمهوری اســـامی از یک طرف برای مســـأله فرهنگ 
خواســـتیم نهادســـازی کنیـــم و بـــه طـــور خاص شـــورای عالـــی انقـــاب فرهنگی را 
متولـــی امـــر فرهنـــگ کردیم. از طـــرف دیگر تجربه ایـــن چند دهه نشـــان داده که 
خـــود این نهادســـازی نتوانســـته در حوزه ســـاماندهی به فرهنـــگ عملکرد خوبی 
داشـــته باشـــد. خود این شـــورا دوپاره است و علم و فرهنگ به طور همزمان در آن 
دیده شـــده و همین دوپارگی هم در عملکرد آن اثرگذار اســـت. اســـناد بالادستی 
در حـــوزه حجاب بویژه دو ســـند شـــورای عالی انقلاب فرهنگی بـــه نظر من یکی از 
بی‌ســـامان‌ترین اســـناد فرهنگی کشـــور اســـت و شـــاید همین ســـند پر از اشکال 

تا حدودی منشـــأ این نابســـامانی در حوزه حجاب باشـــد.
غیر از اینکه در این اســـناد سیاســـتگذاری مناســـب نبوده، کلیشـــه‌پردازی در آن 
زیـــاد اســـت، ایـــده در آن وجـــود نـــدارد و... این موضوع نشـــان داده کـــه مواجهه 
بروکراتیـــک بـــا حجـــاب نمی‌تواند کمکی کند. دولت حتی نتوانســـته اســـت که از 

پـــس نیروهـــای اجرایی خـــود در موضوع حجـــاب بربیاید.
بنابرایـــن مواجهـــه فرهنگی ما با مســـأله حجاب ســـرو ســـامان نـــدارد و هماهنگی 
هـــم در آن وجـــود ندارد. مشـــخص نیســـت که ما بـــا کدام رویکـــرد می‌خواهیم به 

ســـمت این مســـأله برویم.
نکتـــه دیگر این اســـت کـــه در این حوزه بـــه ایده‌های مناســـب نپرداختیم. آن‌قدر 
مســـأله بـــرای مـــا آشـــنا و بدیهی اســـت کـــه روی آن کار عمیـــق نمی‌کنیـــم. باید از 
ایـــن مســـأله آشـــنایی‌زدایی کنیم. اکنون ایـــده مرکزی کار حجاب در داســـتان‌ها، 
فیلمنامه‌هـــا و کارهـــای تبلیغـــی مصونیـــت از فســـاد و مصونیـــت از تجـــاوز و آزار 
مردان اســـت؛ مانند همان ایده پوســـترهای میوه کرم خورده و آبنبات و صندوق 
مرواریـــد؛ در صورتـــی که این ایـــده برای دختر جوان تربیت شـــده در فضای کاملاً 
متفـــاوت امـــروز مـــا دیگر جذاب نیســـت؛ بنابرایـــن کارهای فرهنگـــی ما محصول 

یک طراحی حســـاب شـــده نیست.

  ممکن است این سؤال پیش بیاید که مگر فلسفه حجاب همین موارد و 
امثال آن نیست؟ آیا ما می‌توانیم فلسفه جدیدی از نظر خودمان تولید 

کنیم؟
 بین فلســـفه حجاب و آن ایده‌ای که محور اقدام فرهنگی ما اســـت فاصله وجود 
دارد گرچه نمی‌توانند کاملاً منفک از هم باشـــند؛ فلســـفه حجاب آن چیزی است 
که از متون دینی فهم می‌شـــود ولی هدف کار فرهنگی این اســـت که در مخاطب 
اثرگـــذار باشـــد. به همیـــن دلیل نمی‌تواند از مخاطب شـــما خیلی فاصله داشـــته 
باشـــد. مخاطب شـــما یک فردی اســـت با ویژگی‌هـــای روانی، اشـــکالات ذهنی و 
ســـبک زندگی مخصوص به خود که شـــما باید در ذهن او حضور داشـــته باشـــید 
کـــه بتوانیـــد اثرگذار باشـــید؛ بنابراین شـــاید فلســـفه حجاب ثابت بمانـــد اما ایده 
کار فرهنگی شـــما متغیر اســـت. به عنوان نمونه دختر جوان من وقتی در فضای 
مدرن بزرگ شـــده و - شـــاید واقعاً عاملیت نداشـــته باشـــد اما - احساس عاملیت 

دارد، شـــما نمی‌توانید براســـاس همان ایده‌های فاقد عاملیت و قدرت انتخاب او 
را در حوزه حجاب قانع کنید. البته این موضوع در مورد همه مخاطبین نیســـت؛ 
برخـــی مخاطبیـــن دنبـــال تعبد و آرامـــش روانی حاصـــل از آن هســـتند ولی برخی 

مخاطبیـــن ما دوســـت دارند که کالای فرهنگی را خـــود انتخاب کند.
در همیـــن نمونـــه اتفاقـــاً حجـــاب را اگـــر از زاویه دیگـــری ببینیم عاملیت بســـیار 
زیـــادی در آن وجـــود دارد. در جامعه ما در خیلی از محیط‌ها حفظ حجاب خیلی 
ســـخت‌تر از عـــدم رعایـــت آن اســـت؛ چون جو حاکم بـــر آن محیط‌ها افـــراد را به 
ســـمت و ســـوی مناســـبی نمی‌برد و اگر دختر نوجوان و جوان ما بخواهد در این 
محیط‌هـــا روی ارزش‌های خودش پافشـــاری کند لازم اســـت کـــه مقاومت کند. 
لازم اســـت که نه بگوید. این مقاومتِ جوان‌ها بر ســـر مســـأله ارزشـــی سرشـــار 
از عاملیـــت اســـت و حجـــاب می‌توانـــد نماد ایـــن مقاومت و عاملیت باشـــد ولی 
مـــا روی ایـــن قســـمت تمرکـــز نمی‌کنیـــم. مـــا فقـــط تمرکـــز می‌کنیـــم روی اینکه 
تـــو حجـــاب‌داری چـــون نظرکرده ائمـــه اطهـــار)ع( و میراث‌دار حضـــرت زهرا)س( 
هستی. گرچه این ایده‌های مذهبی درست هستند اما در سطح کلان فرهنگی 
با مخاطب عمومی ما ارتباط برقرار نمی‌کند. ما مســـتندی می‌ســـازیم که در آن 
افـــرادی کـــه تحولی در آنها رخ داده و محجبه شـــده‌اند تجربه خـــود را می‌گویند؛ 
در ایـــن مســـتند تمرکز می‌شـــود بر اینکـــه مـــا نظرکرده‌ایـــم درصورتی‌که بخش 
مغفـــول مانـــده‌ای هم در این مســـتند وجـــود دارد که این افـــراد در برابر محیط، 
گذشـــته و... خـــود مقاومـــت کرده‌انـــد. این نمونـــه البته یک مثال اســـت و باید 

روی ایـــن ایده‌ها کار شـــود.
کنشگران ما در بحث حجاب صبر و حوصله ندارند که تعمیق کنند. پژوهشگران 
مـــا هـــم خیلی علاقه‌ای به پژوهش در این حوزه ندارنـــد. ما پژوهش‌هایی را که در 
این حوزه انجام شـــده اســـت ، بررســـی کردیم؛ یکی از نتایج این بررســـی این بود 
کـــه معمولاً ایـــن پژوهش‌ها در نهادهای درجه اول کشـــور انجام نشـــده و معمولاً 

از لحاظ روشـــی و چهارچوب نظری چندان قوی نیستند. 
لذا وقتی زمینه‌های مواجهه فرهنگی فراهم نباشـــد و کارشناسان ما نسخه آماده 
و فکرشـــده‌ای نداشـــته باشند و اگر هم داشته باشند نتوانسته باشند ایده خود را 
بین تصمیم‌ســـازان و تصمیم‌گیران گســـترش بدهند نتیجه آن می‌شـــود که بعد 
از گذشـــت چندیـــن ماه از اتفاقـــات اخیر، الگـــوی مواجهه طراحی شـــده‌ای وجود 
نـــدارد و حاکمیـــت باز تصمیم می‌گیرد از طریق پلیس وارد مســـأله شـــود. به نظر 
می‌رســـد در کوتاه‌مـــدت ایـــن اقدام جـــواب می‌دهد امـــا در بلندمدت بـــا توجه به 
مســـائل مـــا در حوزه زنـــان و چالش‌هایی که نســـبت به فعالیت‌هـــای ضدانقلاب 

داریـــم و مشـــکلات اقتصادی هـــم که وجود دارد، این راهکار جوابگو نیســـت.
نبایـــد فرامـــوش کنیـــم کـــه اگر اتفاقات ســـال گذشـــته فروکـــش کرده صرفـــاً بعد 
امنیتی و سیاسی آن فروکش کرده است و زمینه فرهنگی نابسامان آن همچنان 
پابرجا اســـت. شـــکی وجود ندارد که وقایع ســـال گذشـــته بعد امنیتی و سیاســـی 
پررنگـــی داشـــت و طراحـــی مفصـــل دشـــمن بـــود امـــا ایـــن طراحـــی بر یک بســـتر 
فرهنگـــی می‌نشـــیند. اگـــر این بســـتر فرهنگی نابســـامان وجود نداشـــته باشـــد، 
طراحـــی دشـــمن نمی‌توانـــد جوانان ما را همراه خـــود کند. اکنون کـــه آن اتفاقات 
فروکـــش کـــرده اســـت  نباید خیالمان راحت باشـــد و غافل از ســـویه‌های فرهنگی 

آن باشـــیم و پیگیـــر همـــان اقدامات قبل از این مســـائل باشـــیم.

پـــس از وقایـــع ســـال گذشـــته و در چنـــد وقـــت اخیـــر شـــاهد ســـیل اقدامـــات و 
اظهارنظرهای مسئولان، نهادها و کارشناسان مختلف درخصوص مسأله حجاب 
هســـتیم. گرچه لزوم اقدام در این حوزه بر کســـی پوشـــیده نیســـت و بســـیاری از 
اقدامات نیز بجا بوده‌اند اما نقد و بررســـی کارشناســـی اقدامات کنونی و گذشـــته 
نیـــز امـــری ضروری اســـت؛ چرا کـــه اقدام نابجا نه تنها چاره مشـــکل نیســـت بلکه 
برخی مواقع می‌تواند وضع مسأله‌ای را بدتر کند. در همین راستا در گفت‌و‌گویی 
بـــا مجیـــد دهقـــان، دکترای فلســـفه دیـــن و عضو هیـــأت علمی پژوهشـــکده زن و 
خانـــواده بـــه ایـــن موضوع پرداختیـــم که مواجهه بـــا موضوع حجاب چـــه الزاماتی 
دارد و چگونـــه می‌تـــوان بـــه یـــک مواجهـــه مطلـــوب دســـت یافـــت. در ادامه این 

گفت‌و‌گـــو را می‌خوانیـــد.

در حوزه حجاب به 
ایده‌های مناسب 
نپرداختیم. آن‌قدر 
مسأله برای ما 
آشنا و بدیهی است 
که روی آن کار 
عمیق نمی‌کنیم. 
باید از این مسأله 
آشنایی‌زدایی 
کنیم. اکنون ایده 
مرکزی کار حجاب 
در داستان‌ها، 
فیلمنامه‌ها و 
کارهای تبلیغی 
مصونیت از فساد 
و مصونیت از تجاوز 
و آزار مردان است؛ 
مانند همان ایده 
پوسترهای میوه کرم 
خورده و آبنبات و 
صندوق مروارید. 
در صورتی که این 
ایده برای دختر 
جوان تربیت شده 
در فضای کاملاً 
متفاوت امروز ما 
دیگر جذاب نیست

آیا زن ایرانی کم‌حیا شده است؟

طردشدگان

مواجهه فرهنگی ما با مسـألــــه 
حجاب سروسامان ندارد


